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 : مسأله بورآراسی

  مراحل تكامل يك تحليل علمی
 

 

  

   تحليل مارآس از تجربه ی آمون پاريس-١
بررسی دروسی آه مارآس از مطالعHه اش در بHاره آمHون پHاريس ترسHيم نمHوده شHايد             

برجسته ترين خصوصيت اين نخستين آوشش در . بهترين راه گشودن اين مبحث باشد

 نHابودی رهبHران آمHون در      ) ر غريHزی تHا آگاهانHه      بيشHت (راه بنای دولت آارگری، سعی      

سHلطنت مطلقHه و    (دستگاه دولتی پايHدار بHه ارث رسHيده از طبقHات حاآمHه پيشHين بHود                   

مارآس در تحليل خود سه شرط مقدماتی اصلی را برای ). رژيم های متوالی بورژوائی

  ):دوتای آن به نقد ذآر شده اند(توفيق اين پروژه واجب می شمرد 

   آارگزاران آمون بيشتر از آارگران ماهر نبود، حقوق-١

 اين آارگزاران انتخاب گشته بودند و هر زمان از جانب انتخاب آننHدگان قابHل عHزل       -٢

  می بودند،

خاتمHHه :  شHرط سHHوم آHHه مHHارآس بHHدان اشHHاره نمHوده بHHود توسHHط لنHHين واضHHح گشHHت  -٣

ساسHHی دولHHت ايHHن جHHدائی آHHه مشخصHHه ا. بخشHHيدن بHHه جHHدائی وظHHايف مقHHنن و اجرائيHHه 

 به اين معنHی آHه   -بورژوائيست در اين دولت جديد آه به نقد ديگر آاملاً يك دولت نبود    

 متوقHHف گشHHت، از همHHان ابتHHدا   -ايجHHاد دولHHت آHHارگری نشHHانه شHHروع زوال دولHHت بHHود   

. آHHارگران نHHه تنهHHا در وظHHايف قHHانونی دولHHت بلكHHه در اجHHرای قHHوانين نيHHز درگيHHر بودنHHد 

  .مر درگير اِعمال قدرت بودپرولتاريا از همان بدو ا

ايHHHن نخسHHHتين تجربHHHه تأسHHHيس دولHHHت آHHHارگری همچنHHHين اولHHHين اقHHHدامات مHHHؤثر عليHHHه   

زوال دولت بايد با زوال دسHتگاه دولتHی متHرادف    : بورآراتيزه شدن را به همراه داشت     
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سHHه قHHانون پيشHHنهادی مHHارآس مHHی بايسHHت بHHه منزلHHه حراسHHت مقHHدماتی عليHHه       . باشHHد

 چHه دولHت چHه اتحاديHه آHارگری يHا       -تار دمكراتيكی تلقی شودبورآراتيزه شدن هر ساخ  

 بورآراتيك احHزاب  ناهنجاری هایبا وجود اينكه مرگ مارآس مجال مشاهده ی  . حزب

تHوده ای طبقHHه آHارگر و دولHHت هHHای آHارگری را بHHه وی نHHداد و از اينHرو فرصHHت ارائHHه     

 اسHلحه ی عمHده در   هHا مHدت  تحليل جامع از مسأله را نيافت، با اينحال نوشته ی او تHا            

  .می دادراه مبارزه عليه بورآراسی را تشكيل 

  

   نظريه آائوتسكی-٢
در اواخHر قHرن   . تحليل عمده ی بعدی پديده ی بورآراتيHك را مHديون آائوتسHكی هسHتيم           

    Hرح مHد  ی گذشته، آائوتسكی در آتاب خود به اسم منشاء مسيحيت، اين سؤال را مطHآن

بقه آارگر، خطر تسليم اين قدرت به بورآراسی پيش آه آيا بعد از آسب قدرت توسط ط

اگHر چHه   (نمی آيد؟ ايHن نخسHتين بHاری بHود آHه مسHأله بHدين روشHنی مطHرح مHی گشHت                       

آيHا  : آائوتسHكی پرسHيد   ). ها سابقاً بدان اشاره نموده بودنHد       صحيح است آه آنارشيست   

ه آليسای برای جنبش طبقه ی آارگر امكان پيمودن پروسه بورآراتيزه شدن نظير آنچ           

آاتوليك بعد از تحكيم خود به مثابه ی نيروی مسلط در جامعه طHی آHرد، وجHود نHدارد؟      

آائوتسHHكی سHHپس بHHه مقايسHHه ميHHان آنچHHه آHHه در آليسHHای آاتوليHHك بعHHد از تبHHديل آن بHHه   

روی داد و آنچه ) در قرن چهارم بعد از ميلاد در زمان آنستانتين آبير     (آليسای دولتی   

و دولت آارگری، بعHد از پيHروزی جنHبش طبقHه آHارگر رخ دهHد،           آه می تواند در حزب      

  .می پردازد

انگلHHس در . وی از دو منبHHع الهHHام گرفHHت . ايHHن مقايسHHه ثمHHره تئوريHHك آائوتسHHكی نبHHود  

، به نقد زجر و شكنجه ای را آه جنبش طبقHه  مبارزه طبقاتی در فرانسهمقدمه خود بر    

.  از آن مقايسHHه نمHHوده بHHودآHHارگر متحمHHل گشHHت بHHا جنHHبش هHHزار و ششصHHد سHHال پHHيش 

عليرغم سرآوب شديد، مسيحيت دائماً نيرومندتر شد تا دامنه ايHن جنHبش سHتمديدگان،       
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آHHه طبقHHات حاآمHHه بHHا خشHHونت بHHا آن مHHی جنگيدنHHد، بطHHرزی تصHHاعدی بHHه تمHHام طبقHHات   

  .اجتماعی بسط پيدا آرده و به پيروزی ختم گرديد

. بHود . )٤(اليسHتی بHه نماينHدگی موسHت     سنديك-منبع الهام ممكنه ی ديگHر جنHبش آنHارآو     

آHرد آHه سHازمان هHای آHارگری      ی موست با شروع از نظريه ی انگلس، نتيجه گيری م     

در فراشد توسعه ی خود بHورآراتيزه مHی گردنHد همHانطور آHه آليسHا در دوره تHاريخی                 

  .تكامل خود بورآراتيزه گشت

البتHه، او  .  و مطرح آردآائوتسكی، مواجه با اين حالت مشابه، مسأله را بدرستی درك         

آگاه بود آه تشابه آامل ميان جنبش آارگری و آليسای آاتوليك غيرممكن اسHت، لHيكن              

وی مشاهده می نمود آه تسخير قدرت، جنبش طبقه آارگر را، نظيHر آليسHای آاتوليHك                 

 آائوتسكی از  پاسخ های . بعد از آسب قدرت با مساله بورآراسی مواجه خواهد ساخت         

 بعHداً ارائHه شHده    راه حل هHای   مارآس داشته و     پاسخ های  عمده با    ت های تفاوآنجا آه   

  .تروتسكی را به ياد می آورند، جالب توجه اند

آرد اگر شرايط تاريخی ای آه تحت آن طبقه آارگر به قدرت رسيد          ی  آائوتسكی بحث م  

 .همانند زمان پيروزی آليسا باقی بماند، در اينصورت اين مشHابهت آHاملاً ميسHر اسHت         

تحHت شHرايط مشHابه،      . آليسای آاتوليك در زمان افول نيروهای توليدی به قدرت رسيد         

ولHی در حقيقHت،    . جنبش آارگری نيز نخواهد توانست از بورآراتيزه شدن ممانعت آند         

زيHHرا سوسياليسHHزم بHHه معنHHای  . در چنHHين صHHورتی شHHرايط آHHاملاً بHHرعكس خواهنHHد بHHود 

زوال تقسيم آار و انقلاب در سطح فرهنگی انكشاف عظيم نيروهای توليديست آه پايه 

بHHا وجHHود چنHHين شHHرايطی، پيHHروزی بورآراسHHی از نظHHر   . تHHوده هHHا را فHHراهم مHHی سHHازد 

  .تاريخی غيرقابل تصور است

       لHHيكن او يHHك امكHHان را ناديHHده   .  آائوتسHHكی بHHدين ترتيHHب آHHلاً صHHحيح اسHHت   پاسHHخ هHHای 

ی گرفHت، آHه طبقHه آHارگر احتمHال      امكانی آه در آن زمان هيچكس در نظر نم      . می گيرد 

دارد نه در يHك آشHور آاپيتاليسHتی پيشHرفته، بلكHه در آشHوری آHه فقHط چنHدين دهHه ی                      

 فئودالی خود دست يازيده، قHدرت را در     -پيش بلرزاندن زنجيرهای نظام اجتماعی شبه     
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در اينصورت فقدان عواملی آHه آائوتسHكی متHذآر شHد نقشHی بازدارنHده در       . دست گيرد 

 تHوأم بHا سHطح پHائين     - وفور مادی، انقلاب فرهنگHی -رآراسی ايفا خواهند نمود   رشد بو 

فرهنگHHHی تHHHوده هHHHا و يHHHك طبقHHHه آHHHارگر انگشHHHت شHHHمار احتمHHHال دارد پيHHHروزی موقHHHت  

  .بورآراسی را ممكن سازد

  

   مباحثه تروتسكی عليه مفهوم حزب لنين-٣
بحHHث و جHHدل  سHHومين مرحلHHه در تكامHHل تحليHHل مسHHأله بورآراتيHHك از آنجHHا آHHه شHHامل        

هHHائی آHHه هHHم   تروتسHHكی عليHHه تئHHوری حHHزب انقلابHHی لنHHين اسHHت، بHHرای آن آمونيسHHت    

در ايHHن . اسHHت" حسHHاس) "بحثHHی(لنينيسHHت هسHHتند و هHHم تروتسكيسHHت تHHا انHHدازه ای    

     .مباحثHHه تروتسHHكی همHHانطور آHHه خHHود بعHHدها اذعHHان نمHHود بHHدون ترديHHد در اشHHتباه بHHود 

تروتسHكی بهيچوجHه خHالی از نقHص نيسHت، بHا           مع الوصف با اينكه منطق درونی بحث        

حال استنتاجات وی به منزله اخطار دورانديشانه ای بر رويHدادهای بعHدی بHه نظHر       اين

 تروتسHكی نوشHت، تئHوری آHه در آن حHزب در انجHام وظHايف          ١٩٠٣در سHال    . می آيند 

 آه سپس آميته مرآزی می زنداساسی جايگزين پرولتاريا می گردد به اين خطر دست 

زب را جايگزين حزب، هيأت دبيران را جايگزين آميته مرآزی و سHرانجام دبيHر آHل              ح

را جايگزين هيأت دبيران نمايد، بنحوی آه در آخر امر، ماموريت تحقق وظايف خطير  

  .انقلاب به يك نفر محول می شود

 ولHی  -آنHد ی  جHايگزينی را بيHان مH   تئHوری هHای  اين بحث محكوميت آاملاً به جHای آليHه    

  .)٥( رابطه زيادی با تئوری واقعی حزب لنين نداردالبته

هر چند در زمان استالين، اين تئوری جايگزينی عملاً تئHوری رسHمی حHزب آمونيسHت             

ها در دولت های آارگری همواره در شگفت اند آه چرا حتی  بورآرات. شوروی گرديد

يكتHاتوری  يك سطر در نوشته های لنين پيHدا نمHی شHود آHه در آن ذآHر شHده باشHد آHه د                  

پرولتاريا می بايد توسط حزب اِعمال شود، آه حزب می بايد نيروهای توليHدی را ملHی           

ايHن جهHت اسHت    ه اين بH  . نمايد، آه حزب می بايد در دولت آارگری حكومت آند وغيره          
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آHه آنHHان در يHك فضHHای سياسHHی تربيHت شHHده انHد آHHه در آن وظHHايف پرولتاريHا بHHه حHHزب      

توسط همواره در نظر داشت آه اين وظايف می بايست لنين، برعكس . منتقل می گردد  

  . اين آاملاً مطلب ديگريست- انجام گيردپرولتاريا تحت رهبری حزب

تئوری آه بHه حHزب اجHازه ی غصHب جHای پرولتاريHا را مHی دهHد، طبيعتHاً بHه وضHعيتی                      

منتهی می گردد آه در آن حزب برعليه اراده اآثريت پرولتاريا، به اجرای اين وظHايف           

 روسHيه در مجارسHتان   ١٩٥٦بطور نمونه، اين تئوری مداخله ی سال    . ست می يازد  د

 درصHHد آHHارگران مجارسHHتانی   ٩٥و سHHرآوبی وحشHHيانه اعتصHHاب عمHHومی آHHه در آن     

 ٩٥به عبارت ديگر، ديكتاتوری پرولتاريا بHر عليHه   . شرآت داشتند را توجيه می نمايد    

  .می شددرصد پرولتاريا با اِعمال 

، در حين اينكه آHاملاً معتبHر بHود،      ١٩٠٣كی از تئوری جايگزينی در سال       انتقاد تروتس 

 و -، زيرا هHيچكس بخصوصHی  می نموديك تمرين تجريدی در بحث و جدل     ) بمنزله ی (

ليكن سی سال پHس  .  چنين تمايلی به جايگزينی گری اختيار ننموده بود   -مسلماً نه لنين  

نيمHه  ( بورآراسی روسيه در آمHد       از آن تئوری جايگزينی بصورت دآترين نيمه رسمی       

رسمی فقط از آنجهت آه بورآراسی استالينيستی هرگز بطور آامل جرأت تكHذيب بHارز             

  ).و آامل ميراث تئوريكی لنين را ننمود

  

لوآزامبHHورگ عليHHه بورآراسHHی    مبHHارزه ی روزا-٤

  آلمان اتحاديه ی آارگری
بسHيار اسHت، زيHرا بHرای     چهارمين مرحلHه ی تحليHل پديHده ی بورآراتيHك واجHد اهميHت        

بورآراسHی اتحاديHه هHای    : گرديدی نخستين بار شامل يك بورآراسی بنقد شكل گرفته م      

مHHا ايHHن تكامHHل را مHHديون روزالوآزامبHHورگ هسHHتيم آHHه در سHHال هHHای    . آHHارگری آلمHHان

 بHHHه مبHHHارزه ی آشHHHكار عليHHHه بورآراسHHHی اتحاديHHHه آHHHارگری آلمHHHان و      ١٩٠٧-١٩١٤
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حال رشد جنبش توده ای سوسيال دمكراتيك آلمان، دست بورآراتيزه شدن وسيع و در 

  .زد

 بHHويژه تHHأثيره آن بHHر صHHنعتی تHHرين منHHاطق   ١٩٠٥روزالHHوآزامبرگ از تجربHHه انقHHلاب  

. را آموخHت ) هHای صHنعتی لهسHتان، لتونيHا، اآHراين و پتروگHراد            بخHش (روسيه تزاری   

مHد انقHلاب بHه    وی در همگی اين موارد مشاهده نمود آه طبقه ی آارگر فقHط در زمHان            

ايHHن امHر نتيجتHاً حHHاآی از   . شHكل يكپارچHه بHه جنHHبش سياسHی يHا اتحاديHHه ای مHی پيونHدد       

هHا آHارگرانی اسHت آHه تجربHه ی سHازنده ی        ضرورت استراتژی سياسی بHرای ميليHون   

بHا اذعHان ايHن امHر آHه آانHاليزه       . تعلق به يك سازمان داير طبقه ی آارگر را نداشته انHد    

های  رگران از طريق اَشكال سازمانی مرسوم عملی نيست، به فرمنمودن فعاليت اين آا

اشكال سازمانی آه از انعطاف پHذيری بيشHتری برخHوردار باشHند تHا               : جديدی نياز است  

يك اتحاديه آارگری يا يك حزب و بتوانند توده ی بسيار انبHوه تHری از پرولتاريHا را در     

  .عمل متحد سازند

ا در عمل با نشHان دادن ممارسHت شHكل سHازمانی     تئوری لوآزامبورگ ر ) صحت(تاريخ

شHوراها از آنجHائی آHه هHر يHك بHه           . شورا در مواقع برخاست انقلابی، بHه ثبHوت رسHاند          

 موقعيت محلی بخصوصی مربHوط مHی گردنHد، شHكل بHی نهايHت انعطHاف پHذيری برقHرار              

 HHدی مHHHلاب    . آننHHوراها در انقHHHتين شHHه نخسHHHت بHHوراهای  ١٩٠٥آافيسHHHه شHHيه، بHHHروس 

 آلمHHان، يHHا بHHه آميتHHه هHHائی آHHه درحHHين انقHHلاب  ١٩١٨ن و سHHربازان در انقHHلاب آHHارگرا

شHوراها خHاص   . اسپانيا تشكيل شد نظHری بيفكنHيم تHا پتانسHيل عظHيم آنHان را درك آنHيم                  

شHHرايط معينHHی، همHHواره بHHه منظHHور حHHل تكHHاليف عملHHی ای آHHه انقHHلاب در يHHك لحظHHه ی   

راها تنهHا شHكل سازمانيسHت آHه       شو. گرديدندی  ، بنا م  می نمود تاريخی مشخص مطرح    

قHادر بHه متحHد نمHودن آليHه آHارگران، چHه آHارگران قHبلاً سHازمان يافتHه و چHه سHازمان              

  .نيافته، در انجام تكليف مشخص انقلابی است

در نتيجه شوراها را نبايد به عنوان ساختارهای سازمانی دائمی، مناسHب آليHه شHرايط       

ی شHHوراها، واضHHح مHHی گHHردد آHHه بHHر  در صHHورت درك ماهيHHت واقعHH. تHHاريخی نگريسHHت



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

 

٢٥ 

شوراها در آشورها و شرايط مختلف يك بHر چسHب واحHد زدن، تHا چHه انHدازه دگماتيHك                 

دوران "هHHای  سHHپس ابتHHذال گHHروه هHHای مائوئيسHHت روشHHن مHHی شHHود آHHه تاآتيHHك . اسHHت

خواهنHHد آنHHاً در آشHHورهائی ماننHHد بلژيHHك يHHا  ی  استالينيسHHتی را تكHHرا آHHرده، مHH )٦("سHHوم

آنان مسحور برچسب ها شده، مسائل واقعی، از نوع .  شوراها را بنا آنندايالات متحده

 طبقه آارگر مشخص، در يHك  خواست هایاتخاذ مناسب ترين شكل سازمانی منطبق با       

آشور و زمان مشخص، در راه امكانات گسترش قطعی آگHاهی طبقHه آHارگر، را ناديHده            

  .می گيرند

. آراسHHی را نيHHز مHHورد بررسHHی قHHرار داد روزالوآزامبHHورگ يHHك جنبHHه ديگHHر مسHHأله بور 

    بورآراسHHی اتحاديHHه هHHای آHHارگری، آHHه بعHHد از تكميHHل مرحلHHه ی شHHكل گيHHری خHHود،          

گرايش شان در جهت تبديل به يك نيروی بHی نهايHت محافظHه آHار اسHت و مHانعی رشHد            

تجربيHات شخصHی وی در    . يابنده در راه پيشروی مبارزات طبقاتی را تشكيل مHی دهنHد           

    قبHل مHدت هHا  مورد جنبش اتحاديه آارگری آلمان او را قHادر نمHود بسHيار روشHن تHر و           

 از لنHHHين يHHHا تروتسHHHكی ايHHHن فراشHHHد را مشHHHاهده آنHHHد؛ و بHHHدين ترتيHHHب توانسHHHت نقHHHش     

در . ضدانقلابی ای را آه ايHن بورآراسHی چنHد سHال بعHد از آن ايفHا آHرد پHيش بينHی آنHد                 

  Hاير مبHHه سHهود    حاليكHHه مشHHرين جنبHل تHHر بلافصHرفاً بHHان صHHارگر در آنزمHه آHHارزين طبق   

  آردنHHد، لوآزامبHHورگ  ی  تأآيHHد مHH - ماهيHHت اپورتونيسHHتی ايHHن بورآراسHHی   -ايHHن مسHHأله 

 فراشHHد ادغHHام بورآراسHHی را در دولHHت بHHورژوائی، انطبHHاق آنHHرا بHHا برخHHی از نهادهHHای   

د بويژه امتيازاتی آHه ماهيHت   و وابستگی اش را به امتيازات خو"  دمكراتيك -بورژوا"

  .می دادمادی دارند نشان 

، لنين برای تشريح آيفيت آلHی انحطHاط سوسHيال دمكراسHی اروپHائی و          ١٩١٤در سال   

علHHHHل خيانHHHHت انترناسHHHHيونال دوم در مقابHHHHل جنHHHHگ امپرياليسHHHHتی از تئHHHHوری انحطHHHHاط  

  .بورآراسی لوآزامبورگ استفاده نمود

 خHHHود بHHHه ضHHHرورت اقHHHدام بHHHه مبHHHارزه ی مHHHع الوصHHHف، لوآزامبHHHورگ در حHHHين توجHHHه

ضHدبورآراتيك در آHHم بهHHا دادن بHه اهميHHت عينHHی ايHHن سHازمان هHHا در راه ابقHHای حHHداقل    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

 

٢٦ 

      حتHHHHی در. آاپيتHHHHاليزم، اغHHHHراق ورزيHHHHد " عHHHHادی"سHHHHطح آگHHHHاهی طبقHHHHاتی در دوران  

ميان طبقه آارگر انقلابی در ) ممكن(پيشرفته ترين آشورهای سرمايه داری، تنها شق 

و و طبقه ی آارگر تحت رهبری اتحاديه های آارگری بورآراتيك در سوی ديگHر           يك س 

احتمال واقعی وجود يك طبقه آارگر پراآنده و بدون هيچ نوع سHازمان يHا هHيچ                 . نيست

 در هنگHHام انتقHHاد جنبHHه هHHای ضHHد انقلابHHی و بورآراتيHHك. نHHوع آگHHاهی نيHHز موجHHود اسHHت

ر داشHت آHه آنهHا در عHين حHال حHداقل        چنHين بخHاط    اتحاديه هHای آHارگری، مHی بايHد هHم          

  .آنندی مبارزه جوئی طبقاتی توده های وسيع را در جامعه آاپيتاليستی تضمين م

تأآيد اين نكته ضروريست، زيرا در حواشHی جنHبش تروتسكيسHت، يHك جريHان مHاوراء                   

چHHپ وجHHود دارد آHHه ميHHان دو جنبHHه متقابHHل مسHHأله تمHHايز قائHHل نمHHی شHHود و بالنتيجHHه        

 HHHادلات ذيHHHمع HHHيم مHHHدی ل را ترسHHHارگری   : آنHHHه آHHHوده ای اتحاديHHHبش تHHHی -جنHHHبورآراس

آنند آه جنبش تHوده ای اتحاديHه آHارگری تجلHی عينHی      ی  خيانت فراموش م  -ضدانقلابی

چنين اشخاصی تا حHد زيHادی حHق         . قوای جمعی طبقه در دوران آرامش اجتماعی است       

 HHار مHHی اظهHHد وقتHHی دارن HHرفته آاپيتاليسHHورهای پيشHHه در آشHHد آHHای دارنHHه هHHتی، اتحادي

تبديل گرديده اند آHه عمHدتاً بHه حقHوق تقاعHد و       " رفاه اجتماعی "آارگری به مؤسسات    

     لHHHيكن نبايHHHد از نظHHHر دور داشHHHت آHHHه در صHHHورت عHHHدم وجHHHود   . خHHHانواده مHHHی پردازنHHHد 

بHHر " رفHHاه"اتحاديHHه هHHای آHHارگری، آHHارگران نHHاگزير بHHه فيصHHله ی تمHHامی ايHHن مسHHائل  

در چنين صورتی تناسب قHوا بHرای آنHان بسHيار نامسHاعدتر       . اساسی فردی خواهند بود   

 در تحليل نهائی، نقش. گشته و هيچگونه امكان غلبه بر آارفرمايان را نخواهند داشت     

اتحاديه های آارگری بكار انداختن قوای جمعHی طبقHه آHارگر در ايHن جHدال روزمHره بHا            

نHHد در زمHHان تسHHريع گHHام  عHHلاوه بHHراين، اتحاديHHه هHHای آHHارگری مHHی توان . اربابHHان اسHHت

  .مبارزات طبقاتی به اسلحه های نيرومند طبقاتی تبديل گردند

هHای مكHرر بورآراسHی، آHارگران      برای فهم اين نكته آه چرا بعد از پنجHاه سHال خيانHت        

      Hاقی مHته بHا وابسHازمان هHه       ی شديداً به اين سHت دوگانHن ماهيHت از ايHب اسHد، واجHمانن

دانند آه در مبارزات ی آارگران بخوبی م. رآت آنيمبورآراسی اتحاديه های آارگری ح
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نHد و بنHابراين    اروزمره آنان عليه اربابان آاپيتاليست اتحاديه های آارگری بسيار مهم      

  .ترك آنها به نفعشان نيست

  

   تئوری انحطاط سوسيال دمكراسی لنين-٥
طHHاط پنجمHHين مرحلHHه ی پديHHده ی بورآراتيHHك، عبارتسHHت از تئHHوری لنHHين در مHHورد انح   

لنHين  . انترناسيونال دوم و خيانت سوسيال دمكراسی در زمHان آغHاز جنHگ جهHانی اول              

  :توسط دو عامل به توضيح اين مطلب پرداخت

 دمكراتيHك،  - پيدايش يك بورآراسی درون اتحاديه های آHارگری و احHزاب سوسHيال          -١

داخHل يHا   آه اين سازمان ها را تحت آنترل داشته و سر سHپرده امتيHازاتی گشHته آHه در        

  ).وآلای مجلس، شهرداران، خبرنگاران و غيره(خارج از آن آسب آرده است 

" اشHرافيت آHارگری  " ريشه های اجتماعی ايHن قشHر بورآراتيHك را مHی بايHد درون                -٢

جستجو آرد، يعنی آن بخشی از طبقه آارگر در آشورهای امپرياليستی آHه بHورژوازی    

  . جلب آرده استمستعمراتی بخود" سودهای سرشار"بواسطه ی 

ما . بوده است" دگم"های انقلابی يك    تئوری لنين نزديك به نيم قرن برای مارآسيست       

  :حداقل به دو دليل می بايد به تجديد بررسی انتقاد آميز آن بپردازيم

بطور نمونHه،  .  نكاتی وجود دارند آه توضيح آنها از طريق اين تئوری دشوار است      -١

ديه آارگری در ايالات متحده صرفاً توسط موجوديت يك       تشريح ماهيت بورآراسی اتحا   

درست . آه به سبب سودهای سرشار تطميع گرديده، دشوار است" اشرافيت آارگری"

آنHد  ی است آه سرمايه ی آمريكائی آه در خارج بكار انداخته شده، سود وارد آشور م         

ی، مبلHغ نHاچيزی   ولی اين در مقام مقايسه با مقدار آل دستمزد طبقHه ی آHارگر آمريكHائ      

   را تشHHHكيل مHHHی دهHHHد و مسHHHلماً بHHHه آن انHHHدازه آHHHلان نيسHHHت آHHHه موجوديHHHت بورآراسHHHی  

آنHد، توضHيح   ی  ميليون مزدبگيHر حكمرانHی مH   ١٧اتحاديه ی آارگری را آه بر بيش از     

در حHHال حاضHHر، بHHرای فرانسHHه عمHHلاً مسHHتعمره ای بHHاقی نمانHHده و منفعHHت بسHHيار  . دهHHد
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يشHHين خHHود نصHHيبش مHHی گHHردد، حHHال بHHا وجHHود ايHHن،         جزئHHی ای از مسHHتعمره هHHای پ  

  .بورآراتيزه گشتن جنبش طبقه آارگر فرانسوی همگام با آن آاهش نيافته است

هنگامی آه به بررسی شHرايط اقتصHادی   .  علت دوم حتی حائز اهميت بيشتری است    -٢

اشHHرافيت "زيسHHت طبقHHه آHHارگر در سHHطح جهHHانی مHHی پHHردازيم، مشHHاهده مHHی آنHHيم آHHه    

 واقعHHی ديگHHر نHHه در درون پرولتاريHHای يHHك آشHHور امپرياليسHHتی بلكHHه درون    "آHHارگری

پرولتاريHHای آشHHورهای امپرياليسHHتی بطHHور آHHل در مقايسHHه بHHا پرولتاريHHای آشHHورهای     

بHرای مثHال، دسHتمزد يHك آHارگر انگليسHی         . مستعمره و شبه مستعمره تشكيل می شوند      

سHHت، در صHHورتيكه تفHHاوت  بHHيش از ده برابHHر مHHزد يHHك آHHارگر سHHياه افريقHHای جنHHوبی ا    

استثمار امپرياليستی تفاوت . است) ١:٢(دستمزد دو آارگر انگليسی حداآثر يك به دو 

       دسHHHتمزد عظيمHHHHی ميHHHان آHHHHارگران آشHHHHورهای امپرياليسHHHتی و آHHHHارگران آشHHHHورهای    

عقHHب مانHHده ايجHHاد آHHرده، و ايHHن عامHHل نقHHش مهمHHی در فسHHاد سياسHHی برخHHی از اقشHHار   

  .آندی ورهای پيشرفته ی سرمايه داری ايفا مپرولتاريا داخل آش

 HHاب مHHه ايجHHود دارد آHHز وجHHری نيHHل ديگHHوم ی دلايHHد مفهHHارگری"آنHHرافيت آHHا " اشHHرا ب

برای نمونه، در تاريخ جنبش طبقه آارگر اروپا، اغلب همين    . احتياط بسيار بكار ببريم   

مزد را ، يعنHHی آن قشHHر از پرولتاريHHا آHHه بHHالاترين دسHHت    "باصHHطلاح اشHHرافيت آHHارگری  

 HHت مHHت      ی دريافHHوده اسHHل نمHHتی عمHHبش آمونيسHHگام جنHHه ی پيشHHد، بمثابHHزب . آردنHHح

آمونيست آلمHان در اوائHل دهHه بيسHت بHا جلHب آHارگران صHنايع فلHزی آHه در آن زمHان              

بHالاترين دسHتمزد را ميHان پرولتاريHای آلمHان مHی گرفتنHد، بHه يHك حHزب تHوده ای مبHHدل            

رشد حزب آمونيست فرانسه بعد از : آندی ماين امر در مورد فرانسه نيز صدق . گشت

 بر مبنای رشد آن ميان آارگران مؤسسHات بHزرگ، آHه دستمزدشHان جHزو        ١٩٣٤سال  

بهمHHين گونHHه در شHHمال فرانسHHه ايHHن اغلHHب   . بHHالاترين در آشHHور مHHی بHHود، قHHرار داشHHت  

 بودند آه بطور وسيع به حزب آمونيست پيوستند تا آHارگران      Renaultآارگران رنو   

  . اينان به سوسيال دمكراسی وفادار ماندندنساجی،
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لنين را مكانيك وار بكار بريم، می بايد بر     " اشرافيت آارگری "در عوض اينكه مفهوم     

تحليل فراگيرنده ی وی در مورد همزيسHتی روزافHزون بورآراسHی اتحاديHه آHارگری و          

  .دولت بورژوائی تاآيد نمائيم

  

  سكی تئوری انحطاط دولت آارگری شوروی تروت-٦
تئوری تروتسكی در مورد انحطاط دولت آارگری روسيه، يك جامعه ی در حال گذار از 

آاپيتاليزم به سوسياليزم، ششمين مرحله ی تكامل درك پديHده ی بورآراتيHك را تشHكيل             

آمHHك عمHHده ی تروتسHHكی، تحHHول تئHHوری بHHورآراتيزه گشHHتن سHHازمان هHHای      . مHHی دهHHد 

تروتسكی در حين شناخت . لت آارگری بودآارگری به تئوری جامعه بورآراسی در دو      

اهميHت عوامHHل عينHHی در ايHHن پروسHHه ی بHHورآراتيزه شHدن، هHHم چنHHين اذعHHان نمHHود آHHه   

حزب بلشويك می بايست و مHی توانسHت از      . )٧(انحطاط به هيچوجه احتراز ناپذير نبود     

تراژدی بزرگ انكشHاف اتحHاد شHوروی فقHدان     . طريق تلاش آگاهانه با آن مبارزه نمايد    

            هرگونHHHHه فهHHHHم پديHHHHده ی بورآراسHHHHی توسHHHHط اآثريHHHHت حHHHHزب بلشHHHHويك در لحظHHHHات         

، زمHHانی آHHه اقHHدامات   ١٩٢٢ -٢٣اگHHر در سHHال هHHای   . آننHHده ی تHHاريخش بHHود   تعيHHين

بازدارنHHده هنHHوز ممكHHن مHHی بHHود، فهHHم ملمHHوس مسHHأله حاصHHل مHHی گشHHت، تHHاريخ اتحHHاد  

صHنعتی گشHتن   ) پروسHه ی  . (شوروی می توانست مسيری آاملاً متفاوت در پيش گيرد        

می توانست زودتر آغاز گردد، پرولتاريا می توانست از لحاظ آمّی متعدد گHردد، اتحHاد             

ميان پرولتاريا و دهقانان تهيدست می توانست بر مبنای تعHاونی هHای توليدآننHدگان و           

تكنولوژی پيشرفته تر و بدين ترتيب بر مبنای بارآوری و در آمد بيشتری از آنچHه آHه                

ر اختيHHار دهقانHHان مسHHتقل بHHود صHHورت گيHHرد؛ دمكراسHHی پرولتاريHHائی مHHی توانسHHت        د

چنانچHه  . گسترش يابد، انقلاب جهانی می توانسHت در چنHدين آشHور بHه پيHروزی رسHد                

عوامل ذهنی ناديده گرفته شوند و آل پروسه امری احتHراز ناپHذير تلقHی گHردد، مسHلماً              

  .)٨(الينيزم قابل فهم نخواهد بودانگيزه مبارزات اپوزيسيون چپ عليه رشد است
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   مواضHHع تروتسHHكی در مHHورد صHHنعتی شHHدن، برنامHHه ريHHزی و خHHود مHHديريت آHHارگران       

جنبه های مهم ديگر تئوری وی را در بHاره بHورآراتيزه گشHتن دولHت شHوروی تشHكيل               

  .می دهند

در اوايHHل دهHHه بيسHHت، ميHHان رهبHHران حHHزب بلشHHويك، در آن زمHHان بHHه رهبHHری لنHHين و    

HHزب تروتسHHرايش درون حHHك گHHری   -كی، و يHHه رهبHHارگری بHHطلاح آHHه اصHHيون بHHاپوزيس 

حاميHان امHروزه ی ايHن جنHاح حHزب مHدعی انHد           . شلياپنيكف و آلنتHای مقابلHه در گرفHت        

  .)٩(اگراين گرايش پيروز می گشت، بورآراتيزه گشتن صورت نمی گرفت

صHحت خHود آHاملاً    ولی اين نتيجه گيری آلاً اشتباه است و گفته آن زمان تروتسHكی بHه      

.  را بخHاطر آوريHم  ١٩٢١آافيست آه وضعيت آارخانه های شوروی در سHال          . باقيست

 گردانHده  ١٩١٧در حدود سه ربع آنها خالی و فقط توسHط چنHد آHارگر آزمHوده ی سHال            

ايHن موقعيHت فجيHع اقتصHادی آHه براسHاس       . آردنHد ی  و عملاً هيچ چيز توليHد نمH  می شد 

هايHت ضHعيف و آشHاورزان ناراضHی بنHا شHده بHود، بHه          مبادله ميان بخش صHنعتی بHی ن       

 آالائی -آارگران شوروی ميدان عمل وسيعی برای مبارزه با پيدايش مجدد توليد خرده

ايHن اعتقHاد آHه در يHك چنHين شHرايطی پاسHخ بHه مسHأله ی بورآراسHی در اعطHای                    . نداد

هفتHه اسHت،   قدرت به گروه های آوچك آارگران آه هنوز بكار در آارخانHه مشHغولند، ن           

چنHين اعتقHادی حقHايق اساسHی     . مانHد ی بماند قدرت جادوئی بخشيدن به خود مديريت م    

اگر طبقه آارگر بنا است آارخانه ها را اداره آند، ايHن آارخانHه هHا         : را ناديده می گيرد   

می بايست داير باشند؛ اگر طبقه آارگر بنا باشد دولت و جامعه را اداره آند می بايست 

لنسبه معتنابهی وجود داشته و شاغل باشد، اگر اين طبقHه بنHا اسHت از خHود     تعداد با ه  ب

تنهHا  . حداقل ابتكار سياسHی نشHان دهHد، مHی بايHد شHكم پHر و وقHت فراغHت داشHته باشHد                      

براسHHاس يHHك حHHداقل تكامHHل نيروهHHای مولHHد و يHHك حHHد عملHHی دمكراسHHی آارگريسHHت آHHه   

  .)١٠(آيدمبارزه عليه بورآراسی بصورت يك امكان واقعی در می 

گرچه تروتسكی جنبه نهادی مسHأله را نHاچيز شHمرده و بHه آن نپرداخHت، وی بوضHوح         

می ديد آه نخستين امر لازم الاجراء، افزايش توليد، بحرآت در آوردن مجHدد توليHد بHا             



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 

 

٣١ 

حHHداآثر سHHرعت ممكنHHه بمنظHHور تقويHHت عHHددی پرولتاريHHا، مبHHارزه بHHا گHHرايش انباشHHت     

ی اوليه و مسكن برای توده ها و ايجاد پايه حHداقل      خصوصی، فراهم ساختن مواد غذائ    

مادی، مكفی برای دمكراسی آارگری و برای پرولتاريHا، آHه بHه ايفHای نقHش مسHتقيم و            

  .روزافزون نظارت بر اقتصاد و دولت شروع نمايد

 مHديريت و آنتHرل آHارگری آHه در واقعيHت اجتمHاعی و اقتصHادی سHال                  -استناد بHه خHود    

 .بارت پردازی صرف بود غيرممكن بود، ع١٩٢١

 


